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مقدمه: 
استاندارد يکی از مهم ترين قواعدی است که نحوه توليد و کيفيت کالاهای مصرفی را تعريف 
و تضمين می کند. سازمان جهانی برای استاندارد سازی)ISO( و سازمان های ملی استاندارد در 
هر کشوری قواعد و ضوابط خاصی را برای استانداردسازی کالاها و خدمات درنظر می گيرند 
که برخی از آن ها اجباری و برخی اختياری است. پس از اعطای گواهی استاندارد به هرکالايی، 
مصرف کنندگان با اعتماد و اطمينان حاصل از نشان تجاری)Brand( مربوطه اقدام به خريد کالا 
می نمايند دراين شرايط تخطی از اين چارچوب استاندارد قطعاً موجب خسارات مادی و معنوی 
به مصرف کنندگان شده، بی-توجهی به موازين و مقررات استاندارد مسووليت هايی را به دنبال 

خواهد داشت.
اگرچه پيش بينی استاندارد به عنوان مبنايی جهت تضمين کيفيت کالاها در سطح يک کشور و 
يا در سطوح بين المللی، اقدام مؤثری بوده است ولی متأسفانه عليرغم اقدام های فنی و مهندسی 
صورت گرفته در اين زمينه، تاکنون تبيين حقوقی جامعی در اين رابطه صورت نپذيرفته و در اين 

ميان ماهيت علايم استاندارد نيز در کشور ما با ابهامات فراوانی روبرو است.
بديهی است هرگونه کارکردی که از علايم استاندارد مدنظر باشد کاملاً وابسته به تعريفی خواهد 
بود که از اين گونه علايم ارايه می شود. بنابراين تبيين ماهيت حقوقی علايم استاندارد در پيش بينی 
نحوه احقاق حقوق مصرف کننده و تأمين حقوق شهروندی گامی مؤثر به شمار می رود. عمده 
منابع قانونی در زمينه علايم استاندارد و تجاری مشتمل بر قانون مربوط به علايم و ثبت اختراعات 
مصوب 1310، قانون ثبت اختراعات، علايم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 و النهايه 
کنوانسيون 1883 پاريس است، اين کنوانسيون در سال 1883 با امضای يازده کشور پيشرفته شکل 
گرفت و بعدها در سال 1900 در بروکسل، 1911 واشنگتن، 1925 لاهه، 1934 لندن، 1958 
ليسبون، 1967 استکهلم و همچنين در سال 1979 اصلاح و بازنگری شد، هم اکنون 180 کشور به 
اين کنوانسيون ملحق شده اند و کشور ايران نيز در سال 1337 به عضويت اين کنوانسيون درآمده 
است. اين پژوهش با بهره گيری از شيوه مطالعه تطبيقی و توصيفی با استمداد از منابع کتابخانه ای، 
ميدانی و روش تحليل روايت درصدد است تا ماهيت حقوقی علايم استاندارد را شناسايی و تبيين 

نمايد.
جستاری در رابطه با علایم تجاری)تجارتی( و صنعتی: 

در حوزه »حقوق علايم تجاری و صنعتی«، علامت استاندارد را می توان جزء علايم صنعتی يا به 
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عنوان يک علامت تجاری )البته از نوع تأييدی و تضمينی( درنظر گرفت. اگرچه برخی اين علايم 
را از حيث آثار مشابه علايم تجاری دانسته و از حيث مبنا قايل به تفاوت اين دو شده اند)جاکوب، 

رابين و همکاران، 1386: ص175(. 
علامت تجاری و صنعتی)مارک( مهم ترين نشانه تمايزبخش ميان کالاها و خدمات شرکت های 
مختلف است و کارکرد آن روز به روز بيش از گذشته نمود می يابد، بی سبب نيست که در کشورهای 

مختلف قوانين مربوط به مالکيت بر اين علايم نيز هر از چندگاه متحول شده و ترقی می يابد. 
در کشور ما قوانين مربوط به علايم تجاری سال هااست که تغيير نيافته، بر اين اساس رويه قضايی 
نيز از پويايی لازم برخوردار نيست، درحالی که سازمان های جهانی مرتبط با مالکيت صنعتی 
همانند WIPO به دليل تحول عميق در ساختار و ديدگاه های مربوط به تجارت بين الملل تلاش 
گسترده ای را برای ارتقاء کيفيت و سازگار نمودن قوانين کشورهای عضو خود در اين زمينه 

مبذول داشته اند)شمس، عبدالحميد، 1382: صص3و4(.
برای اينکه محصولات صنعتی و تجاری و کشاورزی را بتوان از جهت مبدأ، تهيه و ساخت از 
يکديگر متمايز نمود لازم است که محصولات مزبور با علامت مخصوصی به وسيله تهيه کنندگان 
به بازار عرضه گردد. علامت صنعتی و تجاری، نماد)شعار( و معرف يک مؤسسه توليدی صنعتی 
يا تجاری است و همان طور که واحدهای توليدی اعم از کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات 
بازرگانی به منظور فراهم کردن تسهيلات لازم در انجام کارهای روزانه خود و مراجعه کنندگان 
به تابلو و تبليغ احتياج دارند، محصولات آن ها هم احتياج به معرفی دارد که اين امر با استمداد از 

علايم صنعتی و تجاری انجام می گيرد.
»علامت تجارتی« و »علامت صنعتی« عليرغم تفاوت در معنای ماهوی اغلب عرفاً در معنی، 
مترادف استعمال شده و در زبان لاتين»trade mark«  ناميده می شود. علامت تجارتی به مثابه 
يک نام عام، برای معرفی کالاهای يک تجارتخانه بکار می رود، درصورتی که علامت صنعتی 
برای مشخص کردن نوعی از محصول بکار می رود ليکن در عرف، عمل و اصطلاح، علامت 

تجارتی و علامت صنعتی اغلب در يک معنی استعمال می شوند. 
علايم صنعتی و تجاری در تمام کشورهای عضو جامعه جهانی مورد حمايت قانونی هستند، بدين 
معنی که وقتی علامتی به نام شخص طبيعی)حقيقی( يا حقوقی بر طبق مقررات به ثبت رسيد، 
ديگران حق ندارند از علامت مزبور عيناً و يا با تغيير دادن قسمتی از خصوصيات علايم ثبت شده، 
تقليد کنند و محصولات خود را با علامت تقليدی به بازار عرضه نمايند در صورت تقليد، ملاک 
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در تشخيص اين امر بدين صورت است که مشابهت بين علامت اصلی و علامت تقليدی نبايد 
طوری باشد که مشتری عادی)کسی که اطلاعات خاصی نسبت به محصول ندارد( فريب بخورد 

و او را به اشتباه اندازد.
الف. تعریف قانونی علایم تجاری)تجارتی( و صنعتی: 

قانونگذار ايران در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری 
مصوب 1386 از علامت چنين تعريف کرده است؛ »علامت يعنی هر نشان قابل رؤيتی که بتواند 
کالاها يا خدمات اشخاص حقيقی يا حقوقی را از هم متمايز سازد«، در قانون سابق )قانون ثبت 
علايم و اختراعات مصوب 1310(، ضمن درج لفظ علامت تجارتی1 که توسط نظريه پردازان 
حقوقی مترادف با علامت تجاری درنظر گرفته شده است، علامت تجارتی مورد تعريف قرار 
گرفته درحاليکه در قانون فعلی، به جای تعريف علامت تجارتی از علايم به صورت کلی تعريف 
نموده و اين تعريف به نحوی است که علايم تجاری و علايم خدماتی را شامل می شود. علامت 
ممکن است معرف محل ساخت يا تهيه و توليد محصول يا بيانگر توليدکننده و فروشنده و امثال 

آن باشد.
از عموم ماده مزبور چنين استنباط می شود که فقط تجّار نيستند که حق دارند علامت تجارتی 
داشته باشند، بلکه افرادی که شغل معمولی آن ها معاملات تجارتی نيست و از شمول ماده 2 
قانون تجارت خروج موضوعی دارند نيز می توانند علامتی برای محصول خود انتخاب کنند. 
علی ايحال درصورتی که صاحب علامت بر طبق قانون، آن را به ثبت برساند اين نشان، علامت 
تجارتی)تجاری( ناميده می شود مثلاً کسی که فرآورده های کشاورزی را بسته بندی و به بازار 
عرضه می کند يا در يک کارگاه، چمدان می سازد می تواند علامتی برای محصول خود انتخاب 
و درخواست ثبت کند و درصورتی که اين علامت با رعايت موازين قانونی صدرالاشاره به ثبت 

برسد، علامت تجاری اطلاق و مورد حمايت قانون قرار خواهد گرفت.

ب. فایده علامت تجاری)تجارتی( و صنعتی:

علامت تجاری يکی از عوامل جلب سرمايه و حمايت از صنعت و تجارت و افزايش فروش 
محصول است. سابقاً وقتی مشتری به فروشگاهی مراجعه می نمود، فروشنده سعی می کرد با 

1-قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310، ... ماده 1 - علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است که اعم از نقش- تصویر - رقم - حرف 
- عبارت - مهر - لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی - تجارتی و یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی 

برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
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بهره گيری از فن بيان، کيفيت کالای مورد نظر را بهتر توصيف و او را ترقيب به معامله کند، اما 
امروزه مرغوبيت کالا تحت تأثير مشخصات فنی، چگونگی و شرايط بسته بندی قرار گرفته است 
و خريدار بدون اينکه تهيه کننده کالا، بازرگان و يا فروشنده را بشناسد نقش علامت تجاری يا 
صنعتی را در ذهن نگه می دارد و مشخصات آن را به خاطر می سپارد و به فروشنده مجال کم تری 
می دهد که در تصميم او نقشی داشته باشد بدين معنی که کالای مورد نظر را از فروشنده مطالبه 

می کند و با ديدن علامت تجاری که به خاطر دارد معامله را انجام می دهد.
عمده خصوصيت يک علامت تجاری و صنعتی اين است که به يک شرکت و يا مجموعه ای از 
شرکت های وابسته به يک مؤسسه مادر، اين امکان را می دهد که خود و محصول و يا خدمات 
خود را نسبت به محصولات و خدمات شرکت های ديگر متمايز سازد و هماهنگ با آن قدرت 
انتخاب مصرف کننده را افزايش دهد بنابراين؛ علايم مذکور ابزارهايی در خدمت مصرف کننده 
و رقبای تجاری و صنعتی هستند. همچنين، آگاه سازی مردم در رابطه با مبدأ صنعتی يا تجاری 
کالا يا خدمات از جمله کاربردهای اين گونه علايم محسوب می شود. در واقع اين علايم به طور 
غيرمستقيم تضمينی برای کيفيت هستند، چراکه مصرف کننده انتظار دارد از کالا و خدمات همراه 
با علامت تجاری، کيفيت و استاندارد، پويايی را دريافت کند)شمس، عبدالحميد، 1382: ص31(.

ج. ماهیت حقوقی علایم استاندارد:

علايم تجاری رسالت کنترل منشأ يا کيفيت محصول يا خدمات را حسب مورد، بر عهده دارند. 
اگرچه در معاهده پاريس اشاره ای به اين کارکرد نشده است در عمل، مصرف کننده اين ابزار را 
به عنوان تضمينی برای شناسايی اصالت و کيفيت کالا می شناسد خصوصاً هنگامی که اين گونه 
علايم به عنوان » علايم جمعی«،» علايم مشهور«،»علايم تأييدی« يا »علايم گواهی اعتبار« محسوب 
شوند، علايم استاندارد )اعم از ملی، منطقه ای يا بين المللی( را می توان در زمره چنين علايمی 

محسوب نمود چراکه به نوعی کيفيت محصولات را تضمين می کنند.

علایم جمعی)اشتراکی(:

يک علامت هنگامی اشتراکی يا جمعی ناميده می شود که هر شخص بتواند ضمن رعايت 
مقررات پيش بينی شده توسط صاحبان علامت ثبت شده از آن بهره برداری کند. در اين راستا 
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معمولاً دو دسته علايم اشتراکی وجود دارد؛ »علايم جمعی« در مفهوم خاص و »علايم جمعی 
گواهی شده«. هر دو گروه از علايم دارای اين نقطه اشتراک هستند که در هر دو حالت علايم توسط 
اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی، در جهت تأمين منافع عمومی يا خصوصی بکار گرفته شده اند؛ 
اما علايم جمعی خاص، خصوصيت تضمين کننده نيز دارند چراکه در اين چارچوب علايم جمعی 
مربوط، محصولات و خدمات را به دليل ماهيت، خواص، ويژگی ها و کيفيت آن ها تعيين می کنند.
نظر غالب اين است که »علايم جمعی« علايمی هستند که برای تشخيص و امتياز محصولات 
عده ای از ارباب حِرَف يا ساکنان محل معينی بکار می روند مانند »سولينگن« که برای تشخيص و 
امتياز محصولات فولادی ناحيه معينی از آلمان بکار می رود. اين نوع علايم مختص کارخانجات 
و صنعتگران و توليدکنندگانی است که در آن ناحيه مشخص فعاليت می کنند يا عضو اتحاديه 
ای هستند که به ساخت اجناس مزبور مبادرت می ورزند)ستوده تهرانی، حسن،1382: ص104(. 

به نظر می رسد بتوان »علايم استانداردی« را جزء علايم جمعی در مفهوم خاص قلمداد نمود. در 
بند ب ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علايم تجاری)مصوب 1386(، درخصوص علايم 
جمعی چنين آمده است: »علامت جمعی يعنی هر نشان قابل رؤيتی که به عنوان علامت جمعی 
در اظهار نامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند کيفيت کالا يا 
خدمات اشخاص حقيقی و حقوقی را که از اين نشان، تحت نظارت مالک علامت ثبت شده 

جمعی استفاده می کنند، متمايز سازد«.
بديهی است چنانچه علامت استاندارد را از جمله علايم جمعی به شمار آوريم، نيازی به ثبت آن 
توسط توليدکنندگان و عرضه کنندگان نخواهد بود بلکه استفاده از علايم جمعی توسط اشخاص 
تحت نظارت مالک علامت ثبت شده و برابر با دستورالعمل صادره صورت می پذيرد)ميرحسينی، 

سيد حسن، 1390: ص65(.

علایم مشهور:

يک علامت هنگامی مشهور تلقی می شود که مورد شناخت عموم باشد. در اينجا مقصود از 
عموم، آحاد افراد معقول و نرمال جامعه است که بلافاصله علامت مزبور را »ادراک« می کنند. در 
قوانين ايران به »علامت مشهور« به عنوان يک استثناء برای يک علامت تجارتی که می توان حتی 
در صورت عدم ثبت از استعمال آن توسط اشخاص ديگر ممانعت به عمل آورد اشاره ای نشده 
است؛ اما بديهی است که دارنده هر علامت مشهوری می تواند با استناد به قرارداد پاريس)ماده 6 
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مکرر بند 2(، از حق خود در محاکم قضايی دفاع کند. علايم استانداردی نيز چنانچه جزء علايم 
مشهور و معروف تلقی شوند، بدون نياز به ثبت مورد حمايت رسمی خواهند بود. فايده اينکه 
علامت استاندارد جزو علايم مشهور محسوب شود، اين است که علايم اصولاً از اصل سرزمينی 
بودن تبعيت می کنند يعنی اعتبار ثبت در کشوری است که به ثبت رسيده است ولی علايم مشهور 
طبق قاعده مورد پذيرش در معاهده پاريس )از جمله بندهای 1 تا 3 ماده 6 مکرر( مورد حمايت در 
تمامی جوامع و مجامع ملی، منطقه ای و بين المللی خواهند بود. دليل آن نيز به روشنی، جلوگيری 
از سوءاستفاده از شهرت علامت ياد شده و همچنين جلوگيری از ورود ضرر و خدشه به اعتبار 
آن است و اينکه افراد سودجو نتوانند بدون هزينه از شهرت علامت تجاری مشهور بهره مند شوند 

)قاعده منع سواری مجانی(.

علایم تأیيدی:

علامت تأييدی يا تضمينی، علامت تجاری يا خدماتی است که نشان می دهد کالا يا خدمات 
دارای برخی از استانداردهای کيفيتی است و از مبدأ خاصی نشأت گرفته است)آقايی، بهمن، 

فرهنگ حقوقی بهمن، 1387: ص219(.
بر اساس تعريفی که در ماده 50 قانون علامات تجاری انگلستان از علامت تأييدی شده است، 
علامت تأييدی عبارت از علامتی است که دلالت می کند بر اينکه کالاها يا خدماتی که علامت 
درخصوص آن ها استعمال می شود از نظر مبدأ، جنس، طرز ساخت کالاها يا ارايه خدمات، 
کيفيت، دقت يا ساير ويژگی ها مورد تأييد مالک علامت می باشند. به عبارت ديگر، علامت 
تأييدی يا تضمينی علامتی است دالّ بر اينکه کالا يا خدمات ارايه شده از نظر محل، مبدأ، مواد، 
ساخت، کيفيت و ساير ويژگی های ديگر مطابق با استانداردهايی است که مالک علامت تعريف 
کرده است. اگرچه برخی اين گونه علايم را غير از علامت تجاری دانسته و بيان داشته اند که 
علايم تأييدی نشانگر اصل و مبدأ توليد کالا يا خدمات نيستنـد ولی به نشان دادن اين امر کمک 
می کنند که کالاها يا خدماتی که موضوع استفاده از آن است مورد گواهی و تأييد دارنده علامت 
در ارتباط با اصل، ماده، روش ساخت کالا يا اجرای خدمات، کيفيت، دقت يا ديگر ويژگی های 

آن است)جاکوب، رابين و همکاران، 1386: ص175(.
اين گونه علايم می توانند برخی ويژگی های خدمات و محصولات و يا تمامی صفات درج شده 
روی يک کالا را تأييد و تضمين کنند. اگر محصولات يا خدماتی با علامت تأييدی ارايه و عرضه 
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شود، از حيث ماهيت، کيفيت و اوصاف، با ضوابط اين علامت انطباق دارد. بنابراين محصولات 
و فعاليت های خدماتی اگر دارای چنين علامتی باشد از حيث ماهيت، خصوصيات، اوصاف و 
کيفيت، مورد تصديق و تأييد صاحب يا صاحبان اين گونه علايم است و منطبق با همان کيفيتی 

است که در اظهارنامه عمومی پيش بينی شده است.
در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری مصوب 1386 و کنوانسيون پاريس از 
علايم تأييدی نامی برده نشده ولی با توجه به خصوصيات اين گونه علايم چنين استنباط می شود که 
اين علايم، همانند علايم استاندارد صادره از مؤسسات استاندارد است که در مورد کيفيت توليدات 

برای توليد کننده محصولات يا ارايه خدمات صادر می شود)امامی، اسدالله، 1390: ص198(.
معذلک در برخی اسناد سازمان جهانی مالکيت معنوی در تعريف علايم تأييدی آمده است: 
»علايم تأييدی علايمی هستند که برای تميز کالاها يا خدماتی که دارای برخی از استانداردها 
بوده و توسط مقام های صلاحيت دار مورد تأييد قرار گرفته اند، استفاده می شوند«)بی نام، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1358: ص 33(.
بنابراين علايم استانداردی می توانند به عنوان يکی از علايم تأييدی يا تضمينی محسوب گردند 
که به منظور کنترل مرغوبيت کالا و کيفيت آن، به همراه ضمانت اجرای حقوقی و کيفری برای 
متخلفين از ضوابط علايم مزبور، نقش بسزايی در توسعه فعاليت های اقتصادی و حمايت از 

مصرف کنندگان ايفا می کنند.
در انگلستان نيز مؤسسه استاندارد بريتانيا علامت »کايت« را به عنوان علامت مورد تأييد و استاندارد 
به ثبت رسانده است. کالاهای اشخاص، فقط در صورتی اجازه داشتن چنين علامتی را دارند که از 

طرف مؤسسه مزبور دارای مجوز باشند)جاکوب، رابين و همکاران، 1386: ص175(. 
به طور مثال نشان »wool mark« علامت گواهی کننده تجاری تثبيت شده توسط شرکت وول 
مارک است و اين نشان نماد تضمين کيفيت محصولاتی است که بر آن ها الصاق می شود و اين 
محصولات بايد از صد در صد پشم نو تهيه شده باشند و تمام خصوصيات عملکردی که شرکت 
وول مارک مقرر کرده است را دارا باشند. اين نشان در بيش از 140 کشور ثبت شده است و 
اجازه بهره برداری از آن در 67 کشور به توليدکنندگانی داده شده که قادر هستند موازين کيفی را 

رعايت کنند)ميرحسينی، سيدحسن، 1390: ص71(.
بنابراين علام تأييدی استانداردشامل مجموعه استانداردهای طراحی شده ای هستند برای اطمينان 
يافتن از اينکه خدمات به خوبی ارايه می شوند و مکانيسم های کنترل کيفيت خود را نيز بکار می برند 
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.)Reeve, Patrick, 2009: p 17(و به نوعی کيفيت کالا را تضمين می نمايند
د. ماهیت حقوقی شعار:

ساختن شعار يعنی گردآوری چند واژه که می تواند به صورت يک جمله يا عبارت کامل و با 
هدف جذب مشتری بکار گرفته شود. امروز شعار را می توان مانند علامت تجاری به ثبت رساند. 
شعارهای »به عمل کار برآيد« و »هنر نزد ايرانيان است« معرف خدمات و کالا هستند »علامت 
استاندارد نشانه مرغوبيت کالا است« شعاری است که به مثابه ابزاری ثمربخش برای شناساندن 
استاندارد و کالای مشمول آن در مقابل مردم استفاده می شود و عمدتاً همراه علامت اصلی 

مؤسسه استاندارد بکار گرفته می شود)شمس، عبدالحميد، 1382: ص47(.
حسن شعار اين است که در جريان مبارزات تبليغاتی وسيع يا هنگامی که طی ساليان بسيار از يک 
شعار استفاده می شود جمله يا عبارت مزبور به تنهايی، در ذهن مردم کالا يا خدمات استاندارد را 
تداعـی مـی کنـد. شعار تبليغاتـی مـی تواند در چارچوب »حق مؤلف« تحت حمايت قـرار گيـرد و  
می توان آن را همانند علامت تجاری حمايت و ثبت کرد و انحصار در بکار بردن آن را به مؤلف 

بخشيد..

ه. علایم تجاری استاندارد:

برای ثبت علايم تجاری شرايط و ضوابطی در نظر گرفته می شود که از جمله آن ها توصيفی 
نبودن علامت يا گمراه کننده نبودن آن يا عدم مخالفت با نظم عمومی است. اما فارغ از مقررات 
موجود، برخی علايم تجاری بعضاً خود به عنوان يک استاندارد کاربرد می يابند به عنوان نمونه 
علامت گروهی جامعه اروپايی به منظور اداره هماهنگ بازار داخلی آن جامعه ايجاد شده و به 
عنوان علامت تجاری جامعه اروپايی در سراسر اتحاديه اروپا معتبر می باشد. اين گونه علايم ابتدا 
به عنوان يک علامت استاندارد ايجاد نشده اند بلکه محدوده جغرافيايی که اين علامت را روی 
کالاهای خود درج می کند ضوابطی را که اتحاديه مدنظر دارد لحاظ می نمايد؛ بنابراين ممکن 
است چنين علايم يا نشانه هايی از سوی اشخاص ثالث نيز مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان يک 
علامت استاندارد تلقی گردد کما اينکه دارنده اين گونه علايم نيز نمی تواند مانع استفاده از چنين 
علايم يا نشانه ها از سوی سايرينی شود که مطابق با رويه های درست و بی شائبه در زمينه های 

صنعتی يا تجاری از آن ها استفاده می کنند.
نمونه ديگر از اين گونه علايم »استيلتون« است که به عنوان تنها پنير توليد بريتانيا خود به عنوان يک 
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علامت استاندارد محسوب گرديده و تحت حمايت )PDO(، )نشانه های مبدأ مورد حمايت( 
است و يا نمونه خوب ديگری که می توان در اين خصوص مثال زد عنوان »فتا« برای پنيرهای 

توليدی در برخی کشورهای اروپايی است)جاکوب، رابين و همکاران، 1386: ص178(.       
جستاری در رابطه با ثبت علايم تجاری: 

ثبت علامت تجاری حسب قوانين و مقررات مربوط به مالک آن علامت، اعم از شخص حقيقی 
يا حقوقی حق انحصاری می دهد که به موجب آن می تواند از عرضه کالاهای يکسان يا مشابه 
توسط اشخاص ثالث تحت علايم تجاری که همانند يا به طريق گمراه کننده ای مشابه علامت 
تجاری آن ها است جلوگيری کند. اگر علامت تجاری اشخاص ثبت نشود اشخاص رقيب از 
همان علامت يا علامتی که شباهت آن با علامت آن ها به اندازه ای است که موجب گمراهی 
خواهد شد برای همان کالا يا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتيجه سرمايه گذاری 

اشخاص در بازاريابی يک محصول ممکن است به هدر رود. 
با توجه به ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری)1386( حق استفاده 
انحصاری از يک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات اين قانون به 
ثبت رسانده باشد. با عنايت به ماده ياد شده قانونگذار در سال 1386 برخلاف قانون 1310 اهميت 
خاصی برای ثبت علامت قايل شده و تقريباً از مواضع قبلی خود در قانون 1310 راجع به اهميت 
و اعتبار دادن به استفاده مستمر عدول کرده است. بنابراين اگر کسی علامتی را به عنوان علامت 
يا نشان تجارتی انتخاب کند ولی طبق موازين قانونی آن را به ثبت نرساند نمی تواند ديگری را 
از استعمال علامت مزبور منع کند و برای خود حق انحصاری قايل شود. برای برخورداری از 
امتيازات قانونی و به رسميت شناختن علامت تجاری)تجارتی( درخواست ثبت علامت بايد طبق 
آيين نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری انجام شود و متقاضی 
ثبت علامت موظف است با تنظيم اظهارنامه مخصوصی که اداره ثبت شرکت ها و علايم صنعتی 
و تجارتی در اختيار او قرار می دهد، تعيين نمايد که علامت را برای تميز و تشخيص چه نوع از 

محصولاتی که در آيين نامه مزبور طبقه بندی و درجه بندی شده انتخاب کرده است.
ثبت علامت در تهران، در شعبه علايم اداره ثبت شرکت ها انجام می شود. چنانچه متقاضی ثبت 
در شهرستان ها و يا خارج از کشور مقيم باشد می تواند عمليات ثبتی را به وسيله وکيل خود انجام و 
تعقيب نمايد. درصورتی که اين قبيل متقاضيانِ ثبت اقامتگاهی در تهران نداشته باشند بايد در تهران 
اقامتگاهی برای خود انتخاب و در اظهارنامه قيد نمايند تا نامه ها و اخطاريه ها به اقامتگاه انتخابـی 
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آن ها ارسال و ابلاغ گردد.
طبق موازيـن قانونـی صـدرالذکر مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولـی صاحب علامت 
می تواند پس از خاتمه مدت برای ده سال ديگر تقاضای تجديد ثبت نمايد و اين درخواست را در 
پايان هر ده سال تجديد کند. بدين ترتيب برای هر مدت ده سالی که ثبت علامت تجديد می شود 
حق استعمال انحصاری برای مدت مزبور با صاحب علامت خواهد بود. هر تغييری که در علامت 
و يا نوع محصولی که علامت برای تميز و تشخيص آن بکار می رود يا در مالکيت علامت حاصل 

شود ثبت علامت مزبور بايد تجديد گردد تا در مقابل اشخاص ثالث مورد حمايت قرار گيرد.
اشخاصی که در خارج از ايران مؤسسه صنعتی يا تجارتی يا کشاورزی دارند می توانند علامت 
تجارتی خود را با رعايت شرايط پروتکل مادريد در ايران به ثبت برسانند و طبق ماده 156 آيين نامه 
اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری، اظهارنامه ثبت بين المللی علايمی 
که ايران را به عنوان کشور تعيين نموده باشد بر حسب قانون و آيين نامه ثبت علايم ايران مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

الف. موارد ممنوعه:

 1 - قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری:
طبق ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری؛ علامت در موارد زير قابل 

ثبت نيست:
 الف- نتواند کالاها يا خدمات يک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد؛ 
ب- خلاف موازين شرعی يا نظم عمومی يا اخلاق حسنه باشد؛ ج- مراکز تجاری يا عمومی را 
به ويژه در مورد مبدأ جغرافيايی کالاها يا خدمات يا خصوصيات آن ها گمراه کند؛ د-عين يا 
تقليد نشان نظامی، پرچم يا ساير نشان های مملکتی يا نام يا نام اختصاری يا حروف اول يک نام يا 
نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بين دولت ها يا سازمان هايی که تحت کنوانسيون های 
بين المللی تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذکور يکی از اجزای علامت باشد مگر آنکه توسط 
مقام صلاحيت دار کشور مربوط يا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود؛ ه-عين يا 
به طرز گمراه کننده ای شبيه يا ترجمه يک علامت يا نام تجاری باشد که برای همان کالاها 
يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگری در ايران معروف است؛ و- عين يا شبيه آن قبلاً برای 
خدمات غيرمشابه به ثبت رسيده و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفاً ميان استفاده از علامت 
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و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد 
سازد؛ ز- عين علامتی باشد که قبلاً به نام مالک ديگری ثبت شده و يا تاريخ تقاضای ثبت آن مقدم 
يا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و يا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و 

شباهت موجب فريب و گمراهی شود.
درخصوص بند ه ماده ياد شده بايد متذکر شد که در ايران قبلاً از علامت تجاری مشهور حمايت 
جدی به عمل نمی آمد زيرا در قانون 1310 اشاره ای به حمايت از علامت مشهور نشده بود و 
بعضاً قضات به استناد کنوانسيون پاريس که ايران از سال 1337 به آن ملحق شده است و طبق ماده 
9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است از علامت تجاری مشهور حمايت می کردند و تعدادی 
از قضات هم به اين بهانه که کنوانسيون پاريس برای اجرايی شدن نياز به تصويب قوانين داخلی 
درخصوص مورد دارد از اجرای مفاد کنوانسيون ياد شده در رابطه با علامت تجاری مشهور 

خودداری می کردند)ميرحسينی، سيدحسن، 1390: ص150(.
با توجه به بند ه ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری)1386( ظاهراً 
نيازی نيست که علامت تجاری يا خدماتی معروف و همچنين نام تجاری معروف در ايران به ثبت 
رسيده باشد. به عبارت ديگر صرف اشتهار و معروفيت اين گونه علايم برای مورد حمايت قرار 

گرفتن در برابر علايم معارض کافی خواهد بود.
در قانون علايم تجاری انگلستان حمايت از علامت تجاری مشهور تحت شرايطی به رسميت 
شناخته شده است؛ در حقوق اين کشور چنانچه علامت معارض برای کالاها يا خدمات غيرمشابه 
با علامت تجاری معروف و مشهور مورد استفاده قرار گيرد تحت شرايطی نقض حقوق صاحب 
علامت مشهور تلقی می شود. البته خواهان بايد در اين فرض اثبات کند که علامت تجاری 
او دارای اعتبار و معـروفيت است و خوانـده با استفاده غيـرمجاز از علامت او از حسـن شهـرت و 
ويـژگـی های بارز علامت تجاری او امتياز غيرعادلانه کسب کرده يا به آن زيان رسانده است. مصاديقی 
که در حقوق انگلستان درخصوص مورد بيان شده است عبارتند از؛ تضعيف علامت، ورود خدشه  و 

بهره کشی.

2 - کنوانسیون پاریس:
همان طور که قبلاً بيان شد، ايران در سال 1337 به عضويت کنوانسيون پاريس برای حمايت 
مالکيت صنعتی درآمده است و به موجب ماده 6 اين معاهده متعهد است از علايم رسمی، بيرق، 
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نشانه های دولتی و... حمايت کند.
براساس بند الف ماده 6 ياد شده، اگر بدون اجازه مقام های صالح، علايم رسمی، بيرق و نشانه های 
ديگر دولتی کشورهای عضو اتحاديه و نشانه و انگ رسمی و دولتی و تقليد آثار و علايم تاريخی 
و خانوادگی را برای علامت تجاری يا صنعتی يا عناصر اين علامت بکار برند، کشورهای عضو 
کنوانسيون توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذيرند و اگر اين تقاضا ثبت شده است، ثبت آن را با 

اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند.

ب. علامت استاندارد ملی ایران: 

علايم و انگ های رسمی کنترل و تضمين در برخی از کشورها در مورد تعيين عيار فلزات 
گران بها و يا محصولات غذايی بکار می رود. در حال حاضر، مهر مؤسسه استاندارد ملی ايران 
نيز در رديف اين علايم است. مهر و انگ رسمی کنترل و تضمين وقتی مشمول مقررات ماده 6 
کنوانسيون پاريس خواهد بود که خود دولت آن را مورد قبول قرار داده باشد نه اينکه فقط مربوط 

به يک سازمان دولتی باشد)امامی، نورالدين، 1350: ص76(. 
لازم به ذکر است که سابقاً علامت استاندارد ملی ايران، يک علامت تجاری به حساب می آمد 
که مؤسسه استفاده از آن را به متقاضيان به عنوان بهره بردار اين علامت تجويز می نمود، در حالی 
که مطابق قوانين اصلاحی بعدی، اين علامت به عنوان يک علامت رسمی دولتی شناخته شد که 
اجازه استفاده از آن به عنوان يک علامت رسمی)ونه تجاری( به اشخاص داده می شود. توضيح 
آنکه چون سابقاً طبق ماده 1 اساسنامه مؤسسه استاندارد مصوب 1344 مؤسسه مزبور انتفاعی و 
دارای شخصيت حقوقی بود و طبق اصول بازرگانی اداره می شد، لذا اعمال مؤسسه در حکم 
اعمال تجاری محسوب و مؤسسه به موجب قانون ثبت علايم تجاری و اختراعات)1310( حق 
داشت برای اموری که عهده دار است علامت مشخصی داشته باشد. از اين رو علامت مؤسسه، 
علامت تجارتی و خصوصيات آن در اظهارنامه ثبت علايم بازرگانی به شرح زير توصيف و طريقه 

استعمال آن يادآوری شده بود:
- شرح و توصيف علامت؛ شاخه ای از گل نيلوفر مقتبس از حجاری های تخت جمشيد با 

.I.S.I.R.I عبارت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و علامت اختصاری
- طريقه استعمال علامت؛ به طريق مهر، محکوک، برجسته، با رنگ ها و اندازه های مختلف در 

روی اوراق و گواهينامه ها و بسته بندی کالاهای استاندارد شده و مصنوعات مختلف.
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علامت مزبور که علامت خدماتی مؤسسه محسوب می شد به شماره -27837 45/1/16 در اداره 
ثبت شرکت ها و علايم صنعتی و تجارتی به ثبت رسيد و از لحاظ تقلب، مشمول کيفر مقرر در 
ماده 249 قانون مجازات عمومی سابق بود. علامت مزبور قابل نقل و انتقال و مدت اعتبار ثبت آن 

نيز مطابق قانون ده سال بود و مؤسسه می توانست پس از پايان مدت مجدداً تجديد ثبت نمايد.
مطابق ماده 14 قانون ثبت علايم و اختراعات)1310( حق استعمال انحصاری در مدتی که ثبت 
علامت بر اعتبار خود باقی است برای صاحب علامت محفوظ می بود و بدين طريق از حمايت 
قانونی نيز برخوردار بود. اما مؤسسه صرفاً نمی توانست به داشتن علامت تجارتی و استفاده از آن 
در طبقات خاصی از جداول طبقه بندی علايم صنعتی و تجارتی اکتفا نمايد و از طرفی بنا به اعمالی 
که مؤسسه در قلمرو حاکميت انجام می دهد، داشتن علايم رسمی دولتی ضروری می نمود، از 
اين رو قانونگذار به اين نتيجه رسيد که علايم استاندارد را به وسيله يک متن قانونی در عداد علايم 

رسمی دولتی درآورد.
در اين ارتباط ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد)مصوب 1349( چنين 
بيان می دارد؛ »علايم مشخص شده از طرف مؤسسه که تعداد و خصوصيات آن ها از نظر شکل 
و مضمون و موارد و شرايط بکار بردن برحسب طبقه بندی انواع فرآورده ها به پيشنهاد مؤسسه و 
تصويب شورای عالی استاندارد تعيين خواهد شد، در حکم علايم رسمی ادارات دولتی است«؛ 
اما با اين وجود ماهيت مؤسسه همچنان بازرگانی و انتفاعی بود تا اينکه در قانون اصلاح قوانين و 
مقررات مؤسسه استاندارد)مصوب1371( و طی ماده 2 آن، ماهيت مؤسسه غيرانتفاعی و دارای 
شخصيت حقوقی مستقل کشوری اعلام شد و به موجب بند 16 ماده 20 همين قانون »تصويب 
طرح علايم استاندارد به عنوان علايم رسمی دولتی« در صلاحيت شواری عالی استاندارد قرار 

گرفت.
در حال حاضر با توجه به ماده 30 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد)مصوب1371( 
که عناوين مغاير را صريحاً ملغی اعلام داشته و نيز از آنجا که با قانون مزبور، رسمی و دولتی 
بودن علايم به تصويب شورای عالی استاندارد موکول شده است، مضاف به مراتب اينکه پس از 
تصويب قانون موصوف تاکنون چنين موضوعی در جلسات شورا مطرح نشده است، بنابراين در 

حال حاضر ماهيت علامت استاندارد ملی ايران با تشکيک مواجه است.
در ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری)1386(، از علايم رسمی 
و دولتی صرفاً اشاره ای به ميان آمده و در قانون ثبت علايم و اختراعات)1310( نيز طی ماده 5 



49ماهیت حقوقی علایم استاندارد و لزوم بازنگری در قوانین مربوطه

که موارد ممنوعه و غيرقابل ثبت را بيان می داشت، در بند 1 به »انگ های دولتی« اشاره می نمود 
که البته در اين خصوص نيز به مصاديق آن اشاره ای نشده است. در اين ارتباط با توجه به آنکه 
در زمان تصويب قانونِ ثبت علايم)سال 1310( هنوز بحث استاندارد به صورت قانونی در کشور 
مطرح نبوده و اولين قانون در اين زمينه مربوط به سال 1339 است، به نظر می رسد عمده مصاديق 
اين گونه علايم در آن زمان، علايم مخصوص مربوط به قانون »اوزان و مقياس ها« )مصوب1304( 
بوده است که به صورت »رسمی و دولتی« مقرر شده بود و بعدها با تشکيل مؤسسه استاندارد در 

زمره وظايف اين مؤسسه قرار گرفت)شيرمحمدی، وحيد و همکاران، 1391(.
مطابق مفاد قانون فوق الاشاره، ممنوعيت استعمال نشان ها و مهرهای رسمی نظارتی و تضمينی 
فقط در مواردی خواهد بود که علايمی که شامل آن است به منظور استفاده روی کالاهای همان 
نوع يا مشابه آن بکار برده شوند. البته نشان رسمی متعلق به کشور که در بند د ماده 32 قانون ثبت 
اختراعات، طرح های صنعتی و علايم تجاری)1386( ذکر شده است نشان و مهرهای رسمی 
نظارت و تضمين که در کنوانسيون پاريس آمده است را تحت پوشش قرار می دهد که در اين 
صورت چنانچه علامت مورد درخواست ثبت، عين يا تقليد چنين نشانی باشد ولو اينکه به منظور 
استفاده روی کالاهای همان نوع يا مشابه آن بکار برده نشود، می تواند غيرقابل ثبت تلقی شود. در 
مجموع به نظر می رسد در حال حاضر نسبت به ماهيت اين گونه علايم نيازمند اقدام های عملی و 
قانونی هستيم و با توجه به نحوه واگذاری حق استفاده از اين گونه علايم، تحليل و شناسايی آن ها 

در شمار علايم تجاری نيز لازم و ضروری می نمايد.

نتيجه گيری:

در حال حاضر ماهيت حقوقی علايم استاندارد خاصه علامت استاندارد ملی ايران با ابهام روبرو 
است به گونه ای که از يک سو می توان اين گونه علايم را در قالب علايم تجاری )اعم از جمعی، 
مشهور يا تأييدی( توجيه نمود و از ديگر سو رويه حاکم بر نظام استاندارد ايران تمايل به توجيه 
علايم استانداردی تحت عنوان »علايم رسمی و دولتی« دارد، امری که البته خود با موانع و خلأهای 
قانونی مواجه بوده و نيازمند اقدام های تقنينی خواهد بود، در اين راستا تمسک به قوانينی از جمله 

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور )مصوب 1389( می تواند کارساز باشد. 
در حوزه تجارت بين الملل نيز، قواعد معاهدات بين المللی گرايش به تجاری سازی علايم 
استانداردی دارد، معذلک استانداردهای ملی کشورها را که در چارچوب حقوق ملــی و علايـم 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان 1392 50

رسمی دولتی قلمداد شوند مورد حمايت قرار می دهد. در اين ميان پيدايش برخی »علايم تجاری« 
که جنبه استانداردی به خود گرفته و تبديل به يک استاندارد ملی يا منطقه ای نظير علامت تجاری 
اتحاديه اروپايی شده اند راه را برای توجيه هر چه بيش تر اين گونه علايم تحت عنوان علايم 
تجاری هموار می نمايد. فايده اين تحليل حقوقی نيز در برخورداری از سطوح ضمانت اجراهای 
مختلفی است که بسته به ماهيت هر علامت برای آن منظور می شود به گونه ای که لزوم ثبت اين 
گونه علايم به عنوان يک ابزار شناسايی و برخورداری از حقوق حمايتی، کاملاً بستگی به تعريف 

و ماهيت حقوقی علايم مزبور خواهد داشت. 
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